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 چکیده
 نیروش نو ،یآگاه یالتفات ثیبر ح هیسرشناس معاصر، با تک لسوفیادموند هوسرل، ف

باوران،  روش، بر خلاف تجربه نی. طبق اکردرا در فلسفه غرب مطرح  ییاستعلا یدارشناسیپد
 زد،یخ یبرم یکیزینه از عناصر متاف ،دارد یکیزیاز جهان ف یحس یها در تجربه شهینه ر قتیحق

 ند،یفرا نی. در ادیآ یق آن به حساب ملَّقرار گرفته و متع یآگاه یشارویکه پ است یبلکه امر
گاه ماند یم یچه باقو آن دیآ یمدر قیبه تعل یکیزیجهان ف از ذات  دئالیو ا یالتفات ۀو تجرب یآ

گاه نیاست. از ا اءیاش  ازخواهد بود.  قتیحق اریمع شود یم داریپد یرو، جهان آن گونه که بر آ
از بحران جهان معاصر و  ییمتقن و به تبع آن رها یشدن فلسفه به علم لیتنها راه تبد او، رنظ

است. هوسرل  ییاستعلا یدارشناسیروش پد یریکارگ مطلوب به عالم زندگیِبه  یابی دست
 یرا برا ینیانداز نو قرار نداده، اما چشم یمورد بررس میرا به شکل مستق یزندگ یپرسش از معنا

خواهد  لیکه در پژوهش حاضر تحل ،نینگرش نو نیاست. طبق اکرده  ریتصو عالم زندگی
 ییاستعلا یقتیحق م،یواسطه از آن دار یشده و شهود ب داریآن گونه که بر ما پد ی، زندگشد

 .دیبگشا مانیرا برا ینیافق نو تواند یم تیاست که بر بستر عقلان
 ها کلیدواژه

   هوسرل ،یزندگ یبحران، معنا ،یالتفات ثیح ،یدارشناسیپد

                                                                                                                          
 (farajireza25@yahoo.com. )رانیا ،تهران ،نور امیدانشگاه پ ،گروه فلسفه اریاستاد. 2
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Abstract 
The well-known contemporary philosopher, Edmund Husserl, relying on the 
intentionality of consciousness, introduced a new method of transcendental 
phenomenology in Western philosophy. According to this method, contrary to 
empiricists, truth is not rooted in sensory experiences of the physical world, nor 
arises from metaphysical elements, but is something that is subject to 
consciousness and is considered to belong to it. In this process, the physical 
world is suspended, and what remains is the deliberate and ideal knowledge and 
experience of the nature of things. Hence, the world as it appears on 
consciousness will be the standard of truth. In his view, the only way for 
philosophy to become a sound science and, consequently, to get rid of the crisis 
of the contemporary world and to achieve the desired life-world is to use the 
method of the transcendental phenomenology. Husserl did not address the 
question of the meaning of life directly, but portrayed a new perspective on the 
life-world. According to this new approach, which will be analyzed in the 
present study, living as it appears to us and having direct intuition of it, is a 
transcendental truth that on the basis of rationality can open a new horizon for 
us. 
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 مقدمه. 0
 مورد نظر است. معنای یکار دشوار« پدیدارشناسی»از  یارائه تعریف یگانه و دقیق

کند، مشتمل بر طرحی است که  به عنوان روش نوین فلسفی خود یاد می آن که از ،هوسرل
اندیشی و تزلزل رهایی یابد و همچنین بر بحران  شود فلسفه از کج در خلال آن تلاش می

سرل فیلسوف مدرنیته است و آرمان جهان مدرن بیان مسائل غلبه کند. هو مدرندر دوران 
آگاهی  ۀفلسف ،پدیدارشناسی هوسرل، به شکل بنیادین ق است.های علمی و دقی و پاسخ

است. نگرش هوسرل به این جنبش و روش باعث ایجاد تفاسیر گوناگونی در تاریخ 
قابل با تفاسیر های آغازین هوسرل به ت ای که در سال به گونه ،پدیدارشناسی شده

. در شده بودارائه  فروید و جیمزچون که توسط افرادی  ای برخاست تجربی ۀشناسان روان
، پدیدارشناسی بر دیآ یمگیری پدیدارشناسی هوسرل به حساب  این دوره، که سرآغاز شکل

 ،برنتانو داشت او یعنی این نگرش ریشه در تفکرات استاد شناسی استوار است. بستر روان
هوسرل در دوره بعد  دانستند. میبرابر « شناسی توصیفی روان»یدارشناسی را با پد و

این برداشت  .کند یمشناختی آن  بستر رواننشین ی منطقی پدیدارشناسی را جاها نهیزم
که فلسفه  ،استدان  محور هوسرل به عنوان یک فیلسوف ریاضی ریاضی ۀاندیش ریتأثتحت 

گیرد. پدیدارشناسی روشی است برای تحلیل و  میدر نظر  یک علم متقنچون همرا 
شود و از رهگذر آن فلسفه به علمی دقیق بدل  توصیف آگاهی و آنچه به آگاهی داده می

 .(92، 2921شود )مایول  می
که  ،است. پدیدارشناسی 2«التفات»ترین مفهوم در پدیدارشناسی هوسرل  بنیانی
حیث »ستوار است که هوسرل آن را مهمی ا ۀآگاهی شکل گرفته، بر آموزحول محور 

هایپژوهشاوج در  ۀالتفاتی بودن آگاهی، نه تنها یک نقط بررسینامد.  می 9«التفاتی
چیزی است که هوسرل همواره آن را بصیرت اصلی  ۀبردارندردهوسرل است، بلکه منطقی

گاهی  ۀدر تحلیل پدیدارشناسان . (216، 2922 و شومان شمرد )اسپیگلبرگ میخویش از آ
 ییبر مبنا یفرضشیگونه پ چیبود که بدون ه یا گذاشتن فلسفه انیهوسرل بن اصلی هدف

 .ییاستعلا یدارشناسیمگر به واسطه روش پد نبود، سریامر م نیاستوار باشد. ا انهیخردگرا
 تدوین پدیدارشناسی از بنیانی استعلایی برخوردار است. ۀسوم( دور) نیواپساز این رو، 

از آن در  یا گانهی ریتفس رایمفسران قرار داده، ز یرو شیپ یچالش اواستعلا نزد  مفهوم
بودن است. به عبارت  یمحمولشایپو  یلیتحوریغ ییاستعلا رام یژگی. دو وستیدست ن

نه قائم  ،(دیآ ینمدر قیبه تعل تیاست )در نها یزیبه چلیتحو قابلنه  ییبهتر، امر استعلا
به عنوان  ،یو قوام احکام به آن است. آگاه است، یهر حکم یاست، بلکه مبنا یبه حکم
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 ۀاز سوژ یفرارو ،آن گرید یژگیاست. و ردارمهم برخو یژگیدو و نیاز ا ،ییامر استعلا
از فروافتادن  زیگر یرا هوسرل برا ریاخ یژگیو نیالبته ا .تاس یجمع ۀسوژ یبه سو یفرد

. است افزوده اش شهیاند یانیدر دوران پا ،سمیپسیسول تینها و در ،مطلق سمیدئالیدر دام ا
است و جهات  یعالمزندگاگو در دوران متأخر فلسفه هوسرل ساکن در  گر،یبه عبارت د

از  یچون آگاههم زین ی. عالم زندگشود یم دهینسبت سنج نیدر هم اش زندگیگوناگون 
و  یکیزیف است جهان ازیاصل ن نیکردن ا یعمل یاست. برا ییاستعلا ینظر هوسرل امر

 ،نخست ،ییاستعلا ندیبه فرا یابی دست نهیزم شیپ رایز ،ندیآدر قیاحکام مرتبط با آن به تعل
احکام مربوط به امور  قیو سپس تعل ،است یبه آگاه یل بردن هر ابژه و مفهومیتحو

. سرآغاز پدیدارشناسی استعلایی به عنوان راهکار نهایی منوط به درک همین امر یکیزیف
گاهی رهنمون  عبارت دیگر،به  .ستا تعلیق عالم واقع ما را به سوی معانی ایدئال در آ

« معانی ایدئال»کند نقش  بدین ترتیب آنچه پدیدارشناسی هوسرل را استعلایی می .شود می
 .(19 ،2921در تقویم جهان است )اسمیت 

 «ماهیت» یا 9«ذات»ماند  تحویل و تعلیق عالم واقع، چیزی که باقی می جریان در
را با آنچه مورد نظر افلاطون است اشتباه گرفت، زیرا ایده  «ایده»اینجا نباید  .اشیاء است

به  0بخشی در پدیدارشناسی هوسرل بریده از جهان واقع نیست و در خلال فرایند ماهیت
دهد و میان آگاهی و  های خود قوام می بخشی، آگاهی به ابژه آید. در فرایند ماهیت دست می

ها به  هایش و هم ابژه یعنی هم آگاهی به ابژه ،گردد سویه برقرار میای دو رابطه قات آنمتعل
گاهی قوام می  5«معنا»آید  بخشی به متعلقات آگاهی، آنچه به دست می دهند. در پی قوام آ

است. بنابراین، پدیدارشناسی هوسرل، با هدف  0که مشتمل بر فرایند معنابخشی ،است
. به همین آورد یها و متعلقات آگاهی، این جهان را به تعلیق درم ابژه ییابی به معنا دست
 استوار معناشناسیمنطقیشناسی، بر  شناسی و معرفت بیش از هستی ،فلسفه هوسرل ،دلیل
مشتمل ذات او ، از نظر بنا کرده ذاتاز آنجا که اساس پدیدارشناسی را بر تحلیل  و ،است

گاهی است بر سه نوع: ات مورد بررسی در دوران و. طبیعت و آگاهی ذنگفره ،طبیعت ،آ
 ،اهمیت یافتاو هستند، اما ذات فرهنگی در دوران متأخر تفکر هوسرل  نخست اندیشه

 این دوره، بر .کرد یمعاصر مشاهده م اروپایعظیم را در فرهنگ  بحرانیشکاف و زیرا
کتیویته و جهان ژبو، بر اینترسیت داشتمحوردر آن ه کتیویتژبوخلاف دوران آغازین که س

گاهی : فضای منفی حاکم بر فلسفه آلمانی و به طور کلی انحطاط فرهنگ داردها تکیه  آ
بنابراین، . (97، 2921غرب باعث ایجاد این دوره از اندیشه هوسرل بود )مایول 

وبویی  و رنگ ای فلسفی رسالت خاصی به عهده دارد که طبق آن زندگی چهره پدیدارشناسی
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ای کاملاً فلسفی از زندگی  آغشتن انسانیت به چهره [هدف پدیدارشناسی»]ابد. ی می اخلاقی
 ,Husserl 1970) «قوانین را دریابد ،خودتواند به واسطه  است که به واسطه آن انسان می

15). 
های گوناگون فلسفی مانند  جریان از سوی دیگر، با توجه به تأثیری که هوسرل بر

ها  داشته، بحث معنا در این فلسفه زبانی-تحلیلیاگزیستانسیالیسم، هرمونتیک و فلسفه 
 ای یافته شود. در میان این مباحث، پرسش از معنای زندگی جایگاه ویژه امری مهم تلقی می

ندی کلی، این ب اما در یک تقسیم ،اند ها به پرسش از معنای زندگی گسترده . پاسخاست
را به او که  ،باور معاصر ها یا مبتنی بر خداباوری هستند یا الحاد. ویتگنشتاین، ایمان پاسخ

زبانی و پوزیتیویسم منطقی -، پدر معنوی فلسفه تحلیلییفلسف-رسالهمنطقیدلیل نگارش 
ین ا .داند های مهمل اما کارکردی می نامند، پرسش از معنای زندگی را از دسته گزاره می

توان آنها را مورد اشاره قرار  گرچه قابل بیان زبانی نیستند، اما میاو ها از نظر  دسته از گزاره
باور دارد او معنا قرار دارند. به همین دلیل  های بی گزاره برابردر  ییها گزاره چنینداد. 

ست که به راستی چیزهایی ه» :توان دید می مسئلهزندگی را در محو شدن این  مسئلهحل  راه
 «دهند و همان امر رازآلودند توان آنها را در قالب کلمات درآورد، آنها خود را نشان می نمی

 .(291، 2921)ویتگنشتاین 
ها این پرسش را برای فلسفه امری حیاتی دانسته  در جای دیگر، اگزیستانسیالیست

معنا برای  خداباوران این نحله، قائل به کشف .دنپندار یو مطرح کردن آن را ضروری م
و ملحدان باور دارند که معناداری زندگی وابسته به انسان است و انسان  ،زندگی هستند

ایشان مانیستی و نیهلیستی وهای ا جاعل معنا برای زندگی است، که این امر ریشه در نگرش
معنای زندگی در کنار پرسش اصلی به یکی از  کشفیا  جعلدارد. به همین دلیل، بحث 

: اند ها در زمینه معنای زندگی را منوط به سه دسته دانسته مهم بدل شد. نگرش مسائل
 ؛غالباً ادعا دارند زندگی برای معنادار شدن نیازمند امر روحی استکه  7یانگرا فراطبیعت

د زندگی در غیاب خداوند و روح نو باور دارکنند  میاین ادعا را انکار که  1یانگرا طبیعت
که محور پرسش از زندگی منوط به  ندبر این باورکه  2یانگرا ناطبیعتو  ؛نیز معنادار است

و  اخلاق، فلسفهاز سوی دیگر، سه دانش  (.Metz 2019, 2-6) وجود انسانی است
پردازند. فلسفه بحث معنای زندگی را با  هایی می غالباً به چنین پرسش شناسی روان

آن  مندیعلم اخلاق معنای زندگی را با ارزش ؛بیند داری آن هماهنگ و مترادف می هدف
به نظر با این وصف،  .شناسی نیز به کارکرد زندگی توجه ویژه دارد و روان ؛داند سو میهم
های  زندگی است و نظریه« کارکرد»، و «ارزش»، «هدف»به مفهوم « معنای زندگی»رسد  می
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 .(41، 2926)بیات  یابند میسامان این سه مقوله معنای زندگی بر پایه و محور یکی از 
ی بنیادین روش ها مؤلفهپرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به 

گاهی و نقش حیث التفاتی، آیا زندگی معنایی دارد یا أپدیدارشناسی هوسرل و ت کید بر آ
 کشفدیگر این که در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش نخست، معنای زندگی  مسئلهنه؟ 

 ؟جعلیا  شود یم
ی گوناگون مانند ها حوزهبه شکل فراگیر در امروزه جا که روش پدیدارشناسی ز آنا

، با گذشت زمان از برداشت اولیه شود یمعلوم تجربی، بالینی و اجتماعی به کار گرفته 
ی او قرار گرفته که ی که در تقابل با هدف اصلا گونهبه  از آن دور شده است،هوسرل 

گران بسیاری برای مثال، پژوهش. ی تجربی بودها نگرشو  ها فرضپیراستن فلسفه از پیش
ی صورت ا ژهیومعنای زندگی را با نگاه پدیدارشناسانه با مطالعه موردی روی افراد  مسئله

ی متفاوت و با منظوری مغایر با ا گونه، اما متاسفانه روش پدیدارشناسی را به اند داده
از حوصله پژوهش ما  آنهاکه تحلیل و بررسی  ،اند گرفتهی اصیل هوسرلی به کار ها انیبن

ی بنیادین بیرون است. بنابراین تلاش ما این است که بحث معنای زندگی را با توجه به مبان
ی ها مؤلفهچون آگاهی، حیث التفاتی، اپوخه، فروکاست و سایر پدیدارشناسی هوسرلی هم

 هیم.کاوی قرار د شده، مورد ژرف ی مطرحها پرسشمهم وی، در قالب 

 دارشناسانههای نگرش پدی بنیان. 9
تر از ساختار عقل یا  عمیق فهمیدجرقه پدیدارشناسی در ذهن هوسرل آنجا زده شد که 

« حیث التفاتی»خودِ آگاهی است، آنچه او  ، یا مقولات فاهمه کانتی، ساختاراحساس
است « معطوف»ن ای که آگاهی بدان شیوه به انواع گوناگون اشیاء جها نامید، یعنی شیوه می

ای گسترده است که هوسرل  مسئله(. آگاهی 92، 2921کند )اسمیت  یا آن را بازنمایی می
کند. در واقع، پدیدارشناسی هوسرل، در تمام مراحل و  مبتنی می حیثالتفاتیآن را بر 

گستردگی خود، مبتنی بر یک نسبت است. این نسبت میان ابژه و سوژه یا به عبارت بهتر 
یا به زبان ساده میان مُدرِک و متعلق ادراک برقرار است. هوسرل این  نوئماو  ئسیسنومیان 

 .نامید می «حیث التفاتی»نسبت را 

 حیث التفاتی آگاهی. 2-1
را به عنوان  ام شهیاندو باعث آن است تا  آورد یمچیزی که تجاربم را به مالکیت من در»

است که زمینه استعلایی پدیدارشناسی را  ها تجربهدریابم، بستر التفاتی  ام یدرونمتعلقات 
تلاش هوسرل آن است که با محور (. Merleau-ponty 1958, 70« )آورد یمفراهم 
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گاهی»و « خود»قرار دادن  ند، به جای توجه صرف به ناپذیر های تفکیک که همبسته« آ
به جای تکیه بر یعنی  بنشاند. اینماتریالیسم(، التفات به ذات اشیاء را جهان )اشیاء 
 تجاربالتفاتیبر باید باوری کلاسیک،  تجربهبه ی حسی از اشیاء و فروغلطیدن ها تجربه

گاهی  ها تجربهمتمرکز شویم، یعنی   ءرو، هر شی . از اینشوند یم تقویمآن گونه که در آ
آگاهی   و آگاهی همواره آگاهی از یک چیز است. پسگیرد  میپیشاروی آگاهی قرار 

ها  گیرد. حیث التفاتی مشخصه آگاهی است، آن را به سوی ابژه تفاتی به خود میخاصیت ال
 ,Tymieniecka 2010) ها ندارد کند. آگاهی به غیر از این راهی به سوی ابژه جاری می

و فقط باشد (. آگاهی یک عنصر منفعل و صرفاً تأثیرپذیر نیست که در خود فروبسته 209
بلکه عامل فعالی است که  ،یرون و اشیاء درون آن باشدجهان ب ۀکنند گیرنده یا منعکس

دهد. آنچه هوسرل در  فاصله مطلوبی با جهان دارد و اشیاء را در درون خود نظم و نسق می
رونده است. به عبارت بهتر،  باب التفات بیان کرده، در حقیقت یک فرایند پویا و پیش

  :کند پیرامونش قرار دارد توجه میدر  آنچهجریانی سازنده است که هم به خود و هم به 
بلکه ادراک به  ،ای خنثی و ساکن قرار ندارند هایش در رابطه ین پس آگاهی و زیستها از

آگاهی استعلایی  حوزۀهای اگو یا به تعبیر دیگر  معنای وسیع کلمه فعالیتی پویاست و زیسته
بودندجهتو زندگی اگوی استعلایی است که خصلت اصلی آن« حیات»همان  و  ار

 (. 911، 2911است )رشیدیان [التفاتی بودن] قصدیبودن

کرد کند از فروافتادن در دام اشتباهات پیشینیان بگریزد. روی هوسرل تلاش می
، مشتمل بر اندیشیدن به یک ابژه است. «من»خلاف نگرش تجربی به  بر پدیدارشناختی،

 گیرد اگوی مورد اندیشه قرار می ابژه نیز )متعلق ادراک( صرفاً میان عمل فکر کردن و
(Husserl 1977, 126.) 

گرچه هوسرل از استادش برنتانو این آموزه را وام گرفته، با این حال از تفسیر او نیز 
گیرد و به  را به کار می« پدیدهای روانی»ها مفهوم  برنتانو برای اشیاء و ابژهزیرا کند.  گذر می

ولی هوسرل در مقابل به جای به  ،سان جای دارندنظر او تصورات هستند که در روان ان
آنچه »: بهره بگیرد« تجارب التفاتی»دهد از واژه  ترجیح می« تصور»کار گرفتن اصطلاح 

هایی هستند که هر کدام به عنوان یک مفهوم،  هوسرل از مفاهیم درونی برداشت کرده، ایده
لتفاتی به امری ورای خود باز ای که به شکل ا شوند، تجربه ای جداگانه محسوب می تجربه

(. بنابراین، التفاتی بودن آگاهی کاملاً یک فرایند پویا است Zahavi 2017, 84) «گردد می
ای که مشرف بر  به گونه ،دهد آنها را تحت تأثیر قرار می ،که به جای تأثیر گرفتن از اشیاء

 شود. جهانِ متعلق به خود می
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 ییاستعلا« منِ»جارب التفاتی و . ت2-2
قصدیت یا التفاتی بودن از نظر هوسرل همچون روحی است که میان نوئسیس و نوئما در 

ای مورد تحلیل قرار داد که در هر صورت یا  توان آن را از هر جنبه جریان است و می
، در واقع با سه امر معنابخشی. به همین دلیل، فرایند نوئماتیکاست و یا  نوئتیکتحلیلی 

نسبت دادن معنا. نوئسیس  عمل و  ،است راجعمعنا به سویش آنچه، معناارتباط دارد: خودِ 
(. آنچه از Welton 1999, 88و خودِ معنا نوئما است ) ،بخشد عملی است که معنا را می

 حالتکه آن را  ،در فرایند معنابخشی است 26ماده شود به معنا نسبت داده مینظر هوسرل 
و شکاف میان  ،و نوئما متعلق اندیشه است . از این رو نوئسیس اندیشهاست نامیده

هایی  های التفاتی تجربه تجربه ،کند. در این میان نوئسیس و نوئما را فرایندی التفاتی پر می
. کند یمبرایشان استفاده  هایزندهتجربهیا  هازیستهآیند که هوسرل از واژه  به حساب می

ست. آگاهی به عنوان بنیان نقش تجربه در پدیدارشناسی هوسرل غیرقابل انکار ا
ترین ویژگی  که مهم ،«استعلا»پدیدارشناسی امری تجربی است و به تبع آن مفهوم 

)سوژه( « من»، اوپدیدارشناسی و فلسفه از نظر هوسرل است، ریشه در تجربه دارد. از نظر 
ظر ن مورد« منِ »های گوناگون باعث تعالی  رسد، زیرا تجربه تجربه به ثبات میبه واسطه 

«. Erfahrung»و « Erlebnis»هوسرل هستند. تجربه برای این فیلسوف دو نوع است: 
و نوع  ،شود و باعث قوام آن می است« من»های زندۀ فردی  نوع نخست، ناظر بر تجربه

های حسی که  های کلان علمی و تجربه دوم دلالت بر تجارب غیرفردی دارد، مانند تجربه
یابد که در حل  بحث تجربه از آنجا برای هوسرل اهمیت می آیند. اموری کلی به حساب می

سازد. حیطه  و زیرساخت علمِ عالم زندگی را فراهم میکند  میبحران نقش بنیادین ایفا 
و بحث ما در این پژوهش بر مدار این عالم  ،اطلاق تجربه همان عالم زندگی است

گاهی رخ میرا در واقع، حالاتی  .گردد یم منتسب به جهان  کاملاً توان یمه دهند ن که در آ
و هم از  ،دارند ایدوسیا  ایدهریشه در  همبلکه  ،وابسته به ذهن مطلقاًنه  ،واقع دانست
گاهی است.  گیرند. اما نقطه تلاقی آنها و جایی که در آن قوام می ت میئواقعیت نش گیرند آ

ای تدوین کرده که کفه ترازو به سوی ذهن  هوسرل تقابل ابژه و سوژه را به گونه البته
های آن زندگی که مشتمل  حامل زندگی روانی است، به همراهِ داشته ذهنکند.  سنگینی می

 (.Husserl 1989, 136های بدنی و غیر آن ) است بر جنبه
است روشی است است. فروک فروکاستیا  22تحویلالتفاتی بودن آگاهی مستلزم 

. فروکاست استعلایی ،ماهوی،پدیدارشناسانهیابی شناخت و بر سه قسم است:  برای ریشه
)تحویل( یک نظریه یا ادعا نیست، یک روال )فرایند( است، چیزی نیست که هوسرل از 
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زمینه  (. پیش919، 2974خواهد انجام دهیم )بل  کاری است که می ،خواهد باور کنیمبما 
 است. تعلیق به معنای خودداری از صدور هر 29تعلیقایند پدیدارشناختی تحویل در فر

گاهی قرار دارد نخستین رکن بنیادینی که . گونه حکم در باب هر چیزی است که بیرون از آ
برد، که  هوسرل در نظریه تجربه بنا کرده بحثی است که وی را فراتر از تجارب طبیعی می

که تجربه  . ایناست« تعلیق»همان تجربه استعلایی است. این نوع از تجربه فراوردۀ 
برانگیز است، چرا که هوسرل با این  سابقه و هم بحث شود، هم کم چگونه استعلایی می

کند و نیز از تجربه  رکلی گذر میاباوران سرشناسی مانند هیوم و لاک و ب نگرش از تجربی
« اگولوژی»رود. استعلایی شدن تجربه در بحث  در فلسفه استعلایی کانت فراتر می

در فلسفه هوسرل نخستین  طبیعی نگرشتر آمد،  چنان که پیش. شود هوسرل نمایان می
گونه حکمی که مبتنی  یعنی خودداری کردن از بیان هر ،آیدامری است که باید به تعلیق در

یعنی هر نوع تجربه از جهان فیزیکی را به . این های فیزیکی و پوزیتیویستی است بر روش
چه باقی دین هوسرل است. در این فرایند آناین آرمان بنیا. شکل موقت در پرانتز قرار دهیم

گاهی قرار دارد و پس ماند یماست که پس از اپوخه باقی « خود» ماند یم . جهان در برابر آ
این رو، تجارب حسی جای خود را به تجارب  . ازشود یماز تعلیق به ابژه آگاهی تبدیل 

گاهی است. سارتر، هم « خود» زین. زمینه و بستر بروز تجارب التفاتی دهند یمالتفاتی  و آ
اه هوسرل به مفهوم ، این نگخود استعلایو هم در رساله  نیستی و هستیدر کتاب 

هوسرل در لابلای او زیرا به نظر  .دهد یمخود( را مورد نقد قرار اگو )استعلایی بودن 
خود در »اپوخه کرد:  توان ینمفروکاسته است، در حالی که خود را  را نیز خوداپوخه جهان، 

گاهی نه صوری است نه مادی، بلکه وجودی است خارجی، درون جهان، یعنی یک هستی  آ
(. در واقع ایراد سارتر به 92، 2921 سارتر) «گریدی خودهاقع در جهان، همانند وا

نظر سارتر، هوسرل از  .به بحث آگاهی دارداو هوسرل ریشه در نگرش اگزیستانسیالیستی 
رفتن او در نسیالش در نظر گرفته که باعث فروی اگزیستاها جنبهوجود انسان را بدون 

 .است شدهآن نگرش انتزاعی و ایدئالیستی به 
ترین علم دانسته که مقدم بر تأسیس هر علمی است و  هوسرل اگولوژی را بنیانی

آید. به همین دلیل، محتوای  جهان )عالم زندگی( به حساب می-دروازه ورود به زیست
اگر »ای آگاهانه است:  مسئلهچرا که زندگی در کلیت خود  ،داند می« عالم»اگولوژی را 

جهان عینی واحد را راهنمای استعلایی خود بگیریم، ما را به سنتز ادراکات عینی ارجاع 
 مسئلهشود که جهان یک  ... نتیجه می گیرد دهد که وحدت تمام زندگی ما را در برمی می
تأملاتاگولوژی را در او  .(21، 2911)هوسرل  «شناختی )اگولوژی( کلی است من
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پندارد و  می« خرد»هر دانشی را بر  ۀیو همانند دکارت پا ،داند مقدم بر هر علمی می یدکارت
است. هوسرل در آنجا  استواربر بنیان اگولوژی  کهگیرد  فلسفه را علمی بنیادین در نظر می

کند. زیرا  داند، از دکارت نیز گذر می می« توصیفی استعلایی»که اگولوژی را دانشی 
در اندیشه « خود. »ش جایی برای مفهوم استعلایی باز نگذاشته بودا دکارت در فلسفه

یابی  شناسانه دارد و هدفش دست دکارت با هوسرل متفاوت است، زیرا دکارت نگاه هستی
به همین دلیل،  .دهد یمحالی که هوسرل آگاهی خود را مبنا قرار  در ،به وجود آن است

 .شود یمتبدیل « شمیاند یمی را ا شهیاندمن »دکارت در هوسرل به « شمیاند یم»
هوسرل، نزد بودن این علم بنیادین، « استعلایی»و « توصیفی»باید یادآور شد که 

او پیش و بیش از هر امری برای « خود»چرا که  ،مبتنی بر پیشینی بودن اگولوژی است
خودچنین است که تجارب التفاتی زمینه اهمیت دارد.  . سازند یمرا هموار  استعلای

فراهم را  پدیدارشناسی استعلایی و تشریح مفهوم استعلا نزد هوسرلبنابراین، بستر 
ترین  . از مهمکند میهای ورود به عالم زندگی را تسهیل  و پس از آن بنیان آورد می

 یابد. که به پدیدارشناسی استعلایی تسری می ،های دانش اگولوژی بداهت است ویژگی

 بخشی و درک معنا قوام .2-3
گاهی اساساً ماهیت به واسطه تحویل پدیدارشناسانه از  ،«من»بخش است. از آنجا که  آ

کند، آگاهی از درون،  شده دریافت می ها را چونان امری تجربه طریق شهود تجربی، ابژه
. نباید ستها سازد که همراه با عملِ آگاهی بر روی ابژه زمینه شهود ماهوی را فراهم می

مل، محتوا و خودِ آگاهی را از ساز آن شد که هوسرل ع فرایند زمینهفراموش کرد که همین 
در نهایت به محتوای شهود تجربی معنا  کند. با این تفاسیر، عملِ آگاهی دیگر جدایک
ها به ایده  شوند. تبدیل شدن ابژه تبدیل می «ایده»ها به  ابژه و در نتیجۀ این فرایند بخشد می

ما به »در آگاهی و تکیه بر جنبه ماهوی آنها پیامدی جز کسب یک ترکیب التفاتی ندارد: 
گاهی خود  ءدر آگاهی به روش پدیدارشناسی سرشت شی ءواسطه ادراک شی را در آ

فاتی ساختاری التدهد. این محتوا مبتنی بر  مان را تشکیل می یابیم که محتوای آگاهی می
که مشتمل بر  ،مادهبر  هاپژوهشتکیه هوسرل در . (Husserl 1971, 326) «است

تأثیر فرگه مثال  تحتشود. هوسرل  رهنمون می معنااست، ما را به  ءهای صوری شی ویژگی
 : گوید که می معروفی دارد

و مفهوم به یک است. هر د« مغلوب واترلو»و از سوی دیگر « فاتح ینا»ناپلئون از یک سو 
شود که  اما با جهات گوناگون. این تمایز مخصوصاً در مواردی آشکار می ،گردند ابژه بازمی

اند و نیز معانی، تناقضی بالذات دارند )دایره مربع(  معانی مختلف به یک عین واحد راجع
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معنا  درآوردی به کلی بی های من کنند. هرچند مثل کلمه و بنابراین با مصداق مطابقت نمی
 .(271، 2922 اسپیگلبرگ و شوماننیستند. )

گوناگون برخوردار باشد.  مادهتواند از  های هوسرل، یک ابژه واحد می بنابراین، طبق آموزه
گاهیهدف هوسرل این است که به ما ثابت کند   یگرچه راجع به ابژه است، اما با ابژه یک آ

. بدهدوبوی استعلایی  آگاهی رنگدر پی آن است که به  ادعابا این  اوو همان نیست. 
کند،  گرچه به تحلیل مفهوم استعلا نزد کانت پرداخته و ایدئالیسم دکارت را موشکافی می

جا که سعی در بازتعریف منطقی امور واقع و نیز اندیشه دارد، استعلا را در امری از آن
استعلایی کانت که به داند، به همین دلیل از امر  وابسته به منطق و در نهایت متافیزیکی می

کند. نهایتاً برداشت هوسرل از استعلایی نه کانتی  شناختی دارد گذر می و بنیانی معرفتانظر 
 است و نه هیومی و نه دکارتی.

که هستی و »حقیقت پدیدارشناسی همان حقیقت استعلایی است  ،به باور هایدگر
داشته  توانند یمکه موجودات است ساختار هستی فراتر از هر موجود و هر ویژگی ممکنی 

آنجا که امکان و  و استعلای هستی دازاین، از ،باشند. هستی، استعلای محض و ناب است
 ,Heidegger 1962)  متفاوت است دارد،را در بر  29یافتگی فردیتضرورت بنیادین 

 20هستی دازینبرداشت هایدگر از استعلا مبتنی بر زمینه هرمنوتیکی و اگزیستانسیال (. 62
از نظر هوسرل، ویژگی استعلایی منوط به دو خصیصه بنیادین است. چنان که گفته شد، 

است. نخست آن که آگاهی پیشین است و قبل از هر حکمی دربارۀ امور و اشیاء متعلق 
و  کنیمتوانیم از آن گذر  که فراتر از هر حکمی است. بنابراین، نمی دوم آن .خود وجود دارد

اله به چیزی غیر از حو قابل ا ،استآگاهی  غیرتحویلیناظر بر خصلت ن ایکه  ،فراتر برویم
بدین معنا که قوام هر حکمی به آن است و  ،است پیشامحمولینیست. از سوی دیگر، دخو

ی امر ها نهیزمو  کند میگرچه هایدگر از استادش گذر گیرد.  مبدأ هر داوری قرار می
زمان، در کتاب سازد میاستعلایی را بر بنیانی فراسوی آگاهی محض استوار  و هستی

ریزی کرده  بر بنیادی ممکن گشته که ادموند هوسرل آن را پی صرفاًاین پژوهش »: دیگو یم
با تکیه بر آن  [استعلایی]، پدیدارشناسی یمنطقیهاپژوهش [کتاب]است، بنیادی که در 

 (.Heidegger 1962, 62« )دا کرده استمجال شکوفایی پی
پدیدارشناسی استعلایی حرکت از ( ویژگی نیتر مهمشاید واپسین و  و)دیگر ویژگی 

ی پدیدارشناختی ها پژوهشاست.  اینترسوبژکتیویتهسوژه فردی به سوی سوژه جمعی یا 
کارکرد هوسرل بر زمینه اینترسوبژکتیویته، تحلیلی است بر مفهوم استعلا، یعنی تحلیل 

بر پایه مفهوم اینترسوبژکتیو بندی روابط  اینترسوبژکتیو استعلایی که هدفش چارچوب
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ی دیگر ها یآگاهاست. بر اساس این نگرش، سوژه به سوی جهان پیرامون و  ییاستعلا
 .(Bernet 2005, 361) شود یمرهنمون 

 معنای زندگی ۀمسئلبحران علم و  .7
ها داشت و نیز در پی تدوین  رهایی فلسفه از پیشفرضای که برای  دغدغه به دلیلهوسرل 

را گرفتار در بحران  آنهای انسان معاصر،  تابی پدیدارشناسی استعلایی بود، با توجه به کج
فلسفی  انۀیکارگیری روش علوم طبیعی در مباحث خردگرا دید. اساس بحران بر پایه به می

خردگرایی  ۀیای ایدئال را بر پا امعهبود. این امر هوسرل را به سمتی هدایت نمود که ج
 ءجز خردگرایی از نظر وی شود، و خرد بنا می هیتدوین کند. فلسفه هوسرل اساساً بر پا

 آید. لایتجزای پدیدارشناسی به حساب می

 جهان-بحران و زیست .3-1
در دوران  آنچهنظر هوسرل، یعنی آگاهی، فرهنگ و طبیعت،  گانه مورد از میان مناطق سه

کتیویته و ژبوشود، منطقه فرهنگ است. برای هوسرل، اینترس اش پررنگ می پایانی فلسفه
گاهی نش« عالم زندگی»  .گیرند ت میئهر دو ماهیتاً از یک جنس هستند و هر دو از آ

گاهی اموری پیشینی هستند که بر هر چیزی تقدم دارند. در نهایت هر دو  بنابراین همانند آ
« خود»ند. در این مقطع ا گونه حکم منطقی مقدم یکی، شناخت، هستی و هربر جهان فیز

در سایه پدیدارشناسی استعلایی است. استعلا در اینجا به  ویابد و تعالی اگ )اگو( تعالی می
معنای فراروی از عالم نیست و به معنای معرفتی هم نیست، بلکه بدین معناست که از 

گاهی فردی به آگاهی جمعی می  .(122، 2927یم )خاتمی رس آ
از منطقه آگاهی و  الاذهانیت، بینبنابراین هوسرل با طرح بحث عالم زندگی و 

و اگو را در حالت زیست اجتماعی میان  ،کند طبیعت، به سوی منطقه فرهنگ حرکت می
ای است که  زمینه ، نیازمند پسشناخت، به عنوان ابزار مهم اگو دهد. اگوهای دیگر قرار می

 اگوتجربه برای »شود:  یافت می جهان-یا زیست 25جهان پیرامون زندگی روزمرهدر 
 .شود گوناگون است، گاهی بر پایه نگرش طبیعی و گاهی این امر به شکل فردی نمایان می

 ,Husserl 1989کشد ) اگو در واقع خود را به شکل کلی در جهان پیرامون به تصویر می
گیرد و آن هم  به معنای حقیقی هر چیزی را در بر می (. تنها یک جهان وجود دارد که189

عالم زندگی است. این عالم زندگی حاوی ساختاری پدیدارشناختی است، یعنی جهان بدان 
در این »کند:  شود و او آن را تجربه می نحو که در زندگی هرروزه بر انسان پدیدار می

... و به  و تفکرشهوددر عمل- اند هنگریم که به ما داده شد رویکرد، بدان نحو اشیاء را می
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 Husserl) «آیند عنوان ماده و محتوای آگاهی التفاتی به یاری درک هرروزه از جهان می
گاهی از جنس تجربه است، او از آنجا که از نظر (. 15 ,1999 امر استعلایی نیز بنابراین آ

مجال دادن به اندیشه قاعدتاً به این معناست  در تجربه ریشه دارد و از تجربه جدا نیست.
گاهی بگشا اصالت امر مطلق است که به واسطه  ۀدهند یم و این نشانیکه باب تجربه را بر آ
گاهی به دست می تازه  (. در این جهانِ Tymieniecka 2007, 229آید ) تجربه در آ

شود.  جلب میهای مکشوف  ها، امور عملی و واقعیت به ارزش« من»شده، توجه  کشف
کتیویته ژبوطبق مفهوم پدیدارشناسی استعلایی، هر سوژه فردی ریشه آگاهی را در اینترس

کند که  یابد و پس از آن اقتضا می ها راه می جوید و سپس به عالم مشترک میان سوژه می
پایان در  ، جهان را به شکل بیهاایدهکتاب « 97»هوسرل در بند  داشته باشد. زنده تجربه

تأثیر  این دگرگونی بی به عنوان ساکن آگاه جهان، در« من»بیند، و  صیرورت می حال
هرروزه است. باید بتوانم به  تجربهزندهام، در واقع از نوع  . تأثیر من به واسطه آگاهینیستم

 Husserlاز مشاهده همگانی و بیرونی خودم بسازم ) منسجمنحو مطلوب تصوری 
2001, 365.) 

گشاید و چارچوب آگاهی را به  ای بر سوژه می های تازه امکان چنین شرایطی باب
 20تویدستیاین جهان همواره حاضر و  کند. بر آن آشکار می« من« »تجربه زندۀ»عنوان 

 27امورواقعاست. به همین دلیل، من جهان را در چنگ خود دارم و رویدادهای آن برایم 
که مشتمل بر کالاها، رویدادها،  ،واسطه برایم وجود دارد محض نیستند. جهان به شکل بی

گردد. خود را  ها، روابط ساده و پیچیده است و به شکل جهانی عملی پدیدار می ارزش
گونه  گرفته است. هرفرامرا  21پیرامونبینم و به شکل گسترده محصور در این جهان می

دهد. به همین دلیل در بند  صرفاً در این جهان پیرامونی روی می ای مفهوم، معنا و تجربه
یابم و همزمان،  این جهان، جهانی است که من، خود را در آن می»گوید:  می هاایده 91

رو، سوژه )من( با ویژگی  از این(. Husserl 1980, 89) «جهان پیرامون من است
گاهییا ها راه می به تجربه زندۀ دیگر سوژه ،استعلایی وبوی استعلایی  ش رنگا بد و آ

فهمد که قوام آگاهی و تمامی  و می یابد می. در وجه ثانی، خود را در عالم زندگی ردیگ یم
 تحولات فکری هوسرل دقیقاً یادآور شکاف در های او به همین عالم زندگی است. شناخت
های اخلاقی  گرشبا روش تحلیلی، ن رساله،است. ویتگنشتاین نیز در  ویتگنشتایناندیشه

، تغییر دربارهیقینو کتاب هاپژوهشدانست. اما در کتاب  می مهملکم  و فلسفی را دست
دهد. برخورد یک فیلسوف  تر نشان می و جنبه عینی وجود انسان را پررنگ دهد مینگرش 

گونه که یک درمان جامع برای  درست همان با یک پرسش، مانند درمان یک بیماری است.
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های  وجود ندارد، بلکه روشخاص نیز یک روش فلسفی  ،ذهنی خاص وجود نداردبیماری 
 (.Wittgenstein 1958, 49) های گوناگون وجود دارند مانند درمانگوناگون فلسفی 

کند و هر رویدادی را داخل  را مطرح می هایزبانیبازیمتأخر  ویتگنشتاینِبنابراین 
 اش شهیاند متأخرنیز در دوران  هوسرلبیند.  میدر یک گونه بازی جاری در زندگی هرروزه 

تجربه زنده، عالم زندگی و جهان  ۀیهم از لحاظ مبانی و هم محتوایی، بر پاکند  میتلاش 
این تغییر نگرش برای هوسرل ناشی از  کتیو را بنیان دانش فلسفی قرار دهد.ژبواینترس

ست. تفکری که به گالیله اتحت تأثر تشخیص بحرانی در تفاسیر فیزیکی جدید، 
پردازد، بیش از پیش، ریشه در اصول گالیله دارد. در این نوع  سازی نظام نسبیت می ریاضی

 ,Husserl 1970تفکر ذات جهان واقع مبتنی بر ساختارهای سیستماتیک ریاضی است )
ریزی شده بود.  (. پیش از هوسرل، نظریه نسبیت و حتی مکانیک کوانتوم پی37-39

، باب تحلیل مبتنی بر اصول ریاضی از نیوتن، پلانک و انیشتینبا نظریات آشنایی هوسرل 
 شهود و بداهت مبتنیشد که بر  جهان را بر وی گشود. فیزیک دستاورد بزرگی محسوب می

بود. اما هوسرل در دوره متأخر، شکافی عظیم میان تفاسیر فیزیکی و نظریه پدیدارشناسانه 
مسیر پیوند پدیدارشناسانه میان معرفتِ خود در فیزیک و ما » او،خود احساس کرد. به نظر 

)اسمیت  «ایم پیرامونی را گم کرده جهان-زیستمان از چیزهای موجود در  تجربه شهودی
های فردی و همگانی است و  چنان که آوردیم، عالم زندگی ساحت تجربه(. 129، 2921

توان از زاویه  پردازد را می و میکتیژبوعلم عالم زندگی یا دانشی که به تحلیل جهان اینترس
تواند یا بر  ای می محوری( نگریست. هر تجربه تجارب فردی و جمعی )فرهنگ و انسان

و یا بر بنیان « همدلی»استوار باشد، یا بر اساس  «اگولوژی»و دانش « خود»پایه 
ین . سوژه فردی در سایه کسب چنشود میکه در نهایت به امر اخلاقی رهنمون « همزیستی»

فردی « خود»از باید و از آنجا که  استقوام معنا برای جهان زندگی خود  به دنبالتجاربی 
معنای زندگی برایش امری ایدئالیستی و در نهایت  ،به سوی آگاهی جمعی حرکت کند

 است.« همدلی»کند تجربه  بدیل ایفا می در این فرایند نقش بی آنچهاستعلایی است. 

 های همدلی و معنای زندگی افق .3-2
گاهیِ در خود بستۀ دوران آغازین  حال باید پرسید چه چیزی هوسرل را به خروج از آ

گردد که نظر هوسرل در باب حیث التفاتی و  ؟ پاسخ به این برمیکرداش ترغیب  اندیشه
ای دیگر ه از جهان و آگاهی جدا آگاهی کرد که چنین القا می ایدئالیستی او به آگاهینگرش 

پسیست خواندند. یرا سولاو ست. به همین دلیل، برخی از مفسران به آنهاتوجه  و کاملاً بی
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که زد اندیشی نسبت به پدیدارشناسی استعلایی به بحثی دامن  هوسرل برای گریز از این کج
فرهنگی اگو -یعنی جنبه اجتماعی ،گذارد ارتباط را به روی جهان بازمی ۀپنجر اگوطبق آن 

 که شهود اصلهمهاصول( 2. این امر مبتنی بر دو اصل بنیادین است: )کند یمررنگ را پ
. هوسرل با تعلیق استکه مبتنی بر تجربه دیگران  دلیهم( 9امور است و ) واسطه بی

گاهی بر واقعیات فیزیکی، گامی را به سوی شهود بی ، و دارد یمواسطه و درک ذوات در آ
ۀ همدلی دو امر بسیار مهم در تجرباو . کند یمهمدلی تلاش بسیار  ۀدر راستای تبیین تجرب

های  آگاهی. همان طور که در بحث حالت محتوایآگاهی و  کنش: کرددیگر جدا را از یک
برای تفکیکشان بهره گرفته بود، کنشِ همدلی را از  22آنات مادۀالتفات که از  ۀدهند تشکیل

 دادۀ»ط میان ذهن را با افراد واقعی فراهم بیاورد: سازد تا دریچه ارتبا محتوای آن جدا می
گاهی یا به  توانند به جریان یگانه عینی همدلی و تجربه همدلانه مربوط به آن نمی ای از آ

در  آنچه(. 216 ،2921 )مایول «تعبیری به اگوی پدیدارشناختی واحدی تعلق داشته باشد
جهان به روی اگو باز  ۀدریچ است. به همین دلیل، 96اگو-دیگر شود دلی داده میهم
نوینی  افقگردد. در اینجا زندگی فردی اگو  ی از روابط میا شبکهشود و اگو عملاً وارد  می
کرد، اما به  افق امکان آگاهی خودش سیر می یابد. تاکنون اگو در یک افق و آن هم می

سبت با اگوی گردد که در ن پدیدار میاو های نوینی بر  محض توجه به اگوهای دیگر، افق
ای از ادراکات و روابط عملی، ارزشی، تجاری،  شبکهباید درونی او قرار دارند. بنابراین، 

جهان در گرو -د. معنا یافتن زیستها تجربه کن فرهنگی، سیاسی و امثال آن را در این افق
دوران  اهمیتدرک مناسب این افق بنیادین و ایفای نقشی مناسب در آن است. علت 

سرل توجه به جهان پیرامون و ارتباط بنیادین و گسترده با دیگران است، در این متأخر هو
(. Mohanty 1976, 65مرتبط و مستلزم نیاز متقابل است )« ما»با « من»ارتباط 

 واسطۀگیرد. اکنون به  نمی جهان یک افق فردی و ساختار یگانه را در بر-بنابراین، زیست
اضمحلال معنا  گ اروپایی در دوران معاصر وتشخیص بحران ژرف و سرخوردگی فرهن

طرح عالم زندگی نوینی را به شکل عقلانی و با رعایت باید زوال،  در این جهان روبه
این تحول شگرف گامی مثبت برای معنا دادن به  ۀیساچارچوب منطقی درانداخت و در 

 زندگی به پیش گذاشت.
س معنا و ارزش یافتن آن در نگریستن به جهان با این دریچه نوین به معنای لم

زنده که  ۀبه بحث تجرب« علمِ عالم زندگی»حیات آگاهی است. هوسرل در خلال طرح 
در  مونادزنده بازتاب تجربیات مونادهاست. ۀ. تجربپردازد میمحتوای این علم است 

گاهی و سوژه به علاوه کنش های التفاتی به دست  تفاسیر هوسرل اموری هستند که از آ



 97، شمارۀ 2066بهار و تابستان  ،(حکمت ۀنام) نید ۀفلسف ۀپژوهشنام       00

در و پنجره نداشتند و رو به یکدیگر که  لایبنیتس ۀفلسف هایخلاف موناد آیند و بر می
در و پنجره دارند و با  رو به یکدیگر ارتباط با جهان پیرامون بودند، مونادهای هوسرل بی

به طور اخص متعلق به من به مثابه اگو  آنچهند. ا جهانی که آنها را احاطه کرده در ارتباط
شده به وسیله قصدیت  و سپس حوزه تشکیل« موناد»انضمامی من به مثابه است، وجود 

قصدیت  گیرد می طور که هر قصدیتی را در بر و این حوزه همان ،متعلق به خود من است
 توان ینظر هوسرل نماز (. 212، 2911شود )هوسرل  را نیز شامل می« دیگران»کننده  افاده
را  یمسائل نیچن بحران. هوسرل در کتاب کردصور ت یرا بدون عالم زندگ ییاستعلا یاگو

 یها به شکل آزاد زندگ سوژه اجتماعِ انی. سوژه در منگرد یم یفرهنگ-یخیبا نگاه تار
 از اواست.  شیخو یمالک هست تینها یب یمونادها انیموناد در م کیو به عنوان  کند یم
 اصالتاریکه مع کند یم ادی «مال خود بودن»و  «یخصوص میحر»امر تحت عنوان  نیا

 یزندگ یمهم در بحث معنا یارهایاز مع یکی. اصالت به عنوان دیآ یسوژه به حساب م
 خصلتو ثبات  یآگاه یهوسرل در حفظ جنبه همگان یکه برا کند یم فایا یلیبد ینقش ب

 و،یکتژبونترسیسوژه به امر ا کِیدتیا لی. در خلال تحوشود یم انینما« من» ویکتژبونترسیا
مفهوم  یهوسرل فراهم آورد. همدل یدارشناسیرا در پد یزندگ یمعنادار نهیزم توان یم
. فروکاست ابدی هرا الاذهانی بینبه جهان  تواند یاست که سوژه به واسطه آن م ینیادیبن
در دوران متأخر هوسرل مشتمل است بر گامی به سوی امر همگانی و به ایدتیک تحویل( )

توان آن را بیرون از تجربه فردی به تصویر کشید  که میسوی ایدوس محض یا ماهیتی 
(Cunningham 1976, 58 بنابراین، پدیدارشناسی استعلایی به یاری فروکاست .)

و افقی نوین  کند یمایدتیک از یک ماهیت فردی به سوی ماهیتی جمعی و همگانی حرکت 
گاهی  ید و به دور از دلهره و با . انسان در این افق نوین باید بدون شک و ترددیگشا یمبر آ

یقین کامل نسبت به خود و محیط پیرامون به زیستن بپردازد. زیرا عالم زندگی افق همه 
این رو، تزلزل در ساختار و معنای این  . ازابدی یمو هر افقی در بستر آن تداوم  هاست افق

گاهمان باید زین یعالم زندگخواهد بود.  ها افقمعنا شدن سایر  افق باعث بی  ینیشیپ ،یند آ
در این  .ابدی یمتعلق سوژه است و در آن قوام م زیرافرض باشد، شیگونه پ از هر ازین یو ب

شود. زندگی در ارتباطات درست  تر می صورت است که معنای زندگی برایمان روشن
معنای زندگی خود است.  جاعلیابد. فرد انسانی، در خلال روابط گسترده،  انسانی معنا می

. ندیآ یمهای دانش اخلاقی به حساب  مایه امور عملی هستند و امور عملی دست روابط
های مفهومی  پذیرد که فراتر از جنبه هایی با محوریت آگاهی صورت می ها کنش گاهی وقت

« ودخ»اند. این امر به جنبه زمانی و مکانی  ما قرار دارند و از آن شکل محض آگاهی بیرون
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 انسان(. Siles i Borràs 2010, 150سازد ) گردد که او را با دیگر اگوها همسان می برمی
های گوناگون خود و درک عقلانی روابط گریزناپذیرش در اجتماع به  هوسرل در کنش نزد

انجامد و درک  دهد. همدلی به عنوان یک امر پیشین به همزیستی می زندگی خود معنا می
تحلیل درست عقلانی است. هر انسانی این همزیستی را مانند امری همزیستی نیازمند 

یابد، و همزیستی جلوه عملی زندگی  میاجتماعی و به عنوان یک فرهنگ باز-تاریخی
ای که به  مفقوده حلقۀیعنی  ،دارد یمعنای زندگی زیرساختی اخلاق لۀئمساست. بنابراین، 

 کشاند. گی و توحش مینظر هوسرل فقدان آن اروپا را به خشونت و آوار
به عنوان سوژه آگاه است و ناظر به روابط من با  من یزندگ یاخلاق وجه عمل

محوری و  نسانبا آنها و مشارکت در حفظ ا یستیو همز یدر ساحت عالم زندگ گرانید
 یدر صورت تنها (.Husserl 1970, 186در بحران است ) آن فروافتادنپیشگیری از 

به  یزندگ یخصوص میحرکه با درک  افتی دست مطلوب جهان-ستیز کیبه  توان یم
به جامعه  یابی بستر دست تی. عقلانمیبرس یعالم زندگ یهمگان میحردرست از  یدرک

دچار زوال  هدفبه عنوان جامعه  را هوسرل جامعه معاصر اروپا واقع، است. در دئالیا
 صیآن تشخ کریر پشکافی د چونان را عقلانیت قدانفدیگری از هر زمان  شیو ب ندیب یم

درک  ازمندین یدر عالم زندگ یسوژگ و احساس هم یستیو به تبع آن همز یدل. همدهد می
 مگر در ستین سریامر م نیجهان خواهد بود و ا-ستیو دانش مرتبط با ز یعلمعالمزندگ

اخلاقدرک ارزش  هیسا امر ارادهاز نظر هوسرل، امر اخلاقی در اساس به واسطه ی.
. از این رو تقویم یک ارزش اخلاقی مبتنی بر نحوه التفات شدن آن ارزش شود یم« یمتقو»

عینی  اواز نظر  ها ارزشدریافت که  توان یمیا هنجار در عملکرد اراده است. بنابراین، 
 ویکتژبونترسیاروابط (.179، 2921اسمیت )یابی  و برای هر کسی قابل دستهستند 

معنا  ن،یجهان. بنابرا-ستیزوال ز یبر اخلاق است و زوال اخلاق به معنا یمبتن یروابط
 است. سریم اخلاقی امر پشتوانه به جهان-ستیز افتنی

 گیری نتیجه .4
یا نه؟ باید یادآور شد که  داند یمدر پاسخ به این پرسش که آیا هوسرل زندگی را معنادار 

. اگر شود یمجهان برای انسان، به عنوان موجود آگاه، امری مهم محسوب -نقش زیست
و همانند فلاسفه  شد یمپرسش از معنای زندگی برای هوسرل به نحو معین مطرح 

، قطعاً زندگی را داد یماگزیستانسیالیست یا تحلیلی جایی در فلسفه خود به آن اختصاص 
پنداشت. زندگی آن  مانیسم میوی انسان و او محور آن را آگاه دانست میمفهومی معنادار 
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عالم واسطه از آن دارد، حقیقتی استعلایی است.  گونه که بر انسان پدیدار شده و شهود بی
 به و یفرد نحوانسان به د. یاب می معناها به شکل ایدئال  انسان اجتماع با حضورزندگی 

ست و با ا ها رک این قابلیتتواند زندگی مطلوبی داشته باشد. آگاهی محور د تنهایی نمی
. بنابراین، به در جامعه به انجام رساند راتوان کنش عقلانی مطلوب  حصول این درک می

گرایانه و  توان گفت، هوسرل زندگی را به عنوان یک امر ارزشمند با روشی عمل روشنی می
نگاه یک  معنای زندگی مسئلهدهد و پاسخ احتمالی او به  اخلاقی مورد کاوش قرار می

است. سوژه  گراناطبیعتکه یادآور نگرش  استصرفاً اخلاقی و مبتنی بر فلسفه استعلایی 
گاه که همان انسان در حالت ایدئال است،  حریم »با رعایت خرد و اصول عقلانی  بایدآ

گاهانه فاصلۀخود را بشناسد و « خصوصی ی ها ارزش .درک کند ها سوژهرا از سایر  اش آ
و در جهان  ابندی یمو در برخی از صورِ آگاهیِ سوبژکتیو تقوم  اخلاقی عینی هستند

یک جامعه ایدئال افق نوینی است که بر بستر  .رندیگ یمالاذهانی زندگی روزمره ما جای  بین
گاهی  ها سوژهتشکیل دهد.  عقلانیت بنا شود و آگاهی چارچوب آن را باید بدانند که هر آ

یک افق است و به یک فرد تعلق دارد و آگاهی هر فرد داشته و سرمایه ویژه خود آن فرد 
گاهی است. از  مالخودبودناست که در تملکش قرار دارد. بنابراین،  ویژگی بنیادین هر آ

تکیه بر روش سوی دیگر، احکام اجتماعی نیز باید بر پایه حقایق انسانی تدوین شوند نه با 
فناوری انسان در جوامع مدرن، به واسطه پیشرفت  زیراو مبادی و اهداف علوم فیزیکی، 

که او را از خود اصیلش دور ساخته و از خود  به ویژه در اروپا() خورده استضربه مهلکی 
که تملکش برای آگاهی امری پیشینی و مسجل است. با توجه به  یخود ،بیگانه شده است

 گفت که انسان جاعل معنای زندگی خود است. توان یم ها مؤلفهاین 
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 ها یادداشت
1. intention 
2. intentionality 
3. idos 
4. ideation 
5. sinn 
6. sinngeung 
7. super-naturalist 
8. naturalist 
9. non-naturalist 
10. matter 
11. reduction 
12. epoche 
13. individuation 
14. Dasein 
15. Lebenswelt 
16. vorhanden 
17. sachenwelt 
18. umwelt 
19. moment matter 
20. alter-ego 


